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نگاهي به فیلم  «نور زندگي من»
عشق، رساترین نمود جهان واقع

تارا اســتادآقا: «نــور زندگی من»، اولین ســاخته   �
داستانی «کیســی افلک» در قالب آخر الزمانی تصویر 
می شــود که در آن گونه  بشری ماده به مثابه جنسیت 
زن، در حال انقراض و رو به نابودی است. آخرالزمانی 
که با تصاویری ســرد و یخ زده با رنگ مایه هایی مات و 
تیره همراه است، اندوه اتمسفری مرگ بار را به جهان 
فیلم تزریق می کند؛ اتمســفری که ریشــه های زیبایی 
وهمناکی را در خود می پروراند و جهان فرمالیســتی 
فیلم را در خود فرو می برد. فرم ســینمایی فوق که در 
فضاهایی آمیخته با طبیعت بکر، متروک و انباشــته از 
خلأ خلاصه می شود، انزوای شخصیت ها را در جهانی 
تاریک و فروبســته برجسته می کند که تنها نشانه های 
حیات در آن عشــق بی شــائبه  پدر و فرزندی و اتکا به 
آیین مســیحیت در قالب کاراکتر تام اســت. فیلم که 
پتانســیل نزدیک شــدن به فیلم های ژنریک در قالب 
ژانر علمی-تخیلی را داراســت، با هوشمندی  به یک 
درام جنایی تبدیل می شــود؛ درامی جنایی که بر پایه  
مانیفست نهایی فیلم ساز و تعریف نمادینش از هنجار 
و اخــلاق بــه درون مایه ای تماتیــک در دل فیلم نامه 
تبدیل می شــود. پــدر با بازی درونی کیســی افلک به 
هر ریســمانی می آویزد تا بتواند جان تنها دخترش را 
نجات دهد و برای به نتیجه رســاندن اهدافش از هیچ 
هنجــار غیراخلاقی مثل قتل در موقعیت دفاع از خود 
یا ســرقت ابایی ندارد. فیلم «نور زندگی من» همچون 
همتای دیگرش فیلم Leave No Trace، نوعی زیست 
نامتعارف را نشــانه می رود که در آن عشــق، ارتباط و 
پیوندهای انســانیِ پدر/فرزندی مســئله است. فیلم 
کیسی افلک سرشار از ریشــه های پیوند خونی، ایمان 
و علاقه ای پاک اســت که در بطن نگرشی فمینیستی 
پرداخت شده اســت. پدر در میان تعالیم اخلاقی اش 
به رگ به درس بزرگی اشــاره می کند که رد پای آن را 
هم می توان در داستان های تخیلی پیش از خواب پدر 
برای رگ بررســی کرد و هم در نوع عملکرد پدر و نوع 
زیستش که با عطوفتی انســانی گره می خورد: یا باید 
به یکدیگر عشق بورزیم یا بمیریم؛ مفهومی حیاتی که 
در جهانی ســرد و متروک،  به مســئله تبدیل می شود 
و هــدف غایی از زیســتن را آشــکار می کند. مضمون 
فوق کــه می تواند زوایای دیگری از مفهوم عشــق را 
 Leave No Trace بارز کنــد، همچنان کــه در فیلــم
میان تام و پسر همسایه رقم می خورد، در دنیای فیلم 
«نور زندگی من» تنها در کشــاکش رابطه  پدر/فرزندی 
تعریف می شود. از طرفی در نوع شخصیت پردازی پدر 
بــه لحاظ پدری همه فن حریف که ســعی دارد جان 
دختر نوجوانش را از گزند مردانی که در جهان فیلم به 
مثابه گرگ هایی درنده خو تصویر می شوند حفظ کند، با 
ضعف هایی مواجهیم؛ ضعف هایی که در پیدایش یک 
شخصیت پردازی خاکستری با همه  ضعف ها و نقاط 
مثبتش تصویر می شــود. نــوع پرداخت نقاط ضعف 
شخصیت به گونه ای در آپاراتوس سینمایی فیلم افلک 
حل  و با غافلگیری همراه می شــود که از فیلم بیرون 
نمی زنــد و مخاطب را با خود همــراه می کند؛ به این 
ترتیب با شخصیتی الکن مواجه نیستیم. پدر که برای 
هر ماجرایی برنامه هایی از پیش تعیین شده به عنوان 
راه نجات و رهایی طراحی می کند، در ســکانس های 
میانی بی دلیــل جان دختر را به خطر می اندازد و او را 
با خود به شــهر می برد یا به آسانی به مردهای ساکن 
خانه  قدیمی مادربزرگش اعتماد می کند و در کنارشان 
می ماند. در ســکانس زد و خورد نهایی نیز پدر بعد از 
منتقل کردن رگ به بیرون از خانه، بدون هیچ سببیت و 
منطق علت و معلولی فیلم نامه ای به جای آنکه مثل 
همیشه به دنبال دخترش برود و از سلامتی اش مطمئن 
شود، در خانه می ماند و با مردهای جانی دست و پنجه 
نرم می کند. عکس العمل فــوق که از جانب پدر رقم 
می خورد، ما را به سمت یک شخصیت پردازی پیچیده 
سوق می دهد که تا پیش از این برایمان ناشناخته است 
و در طراحی شخصیت تا به اینجا فقط با هوشمندی، 
قدرت و ســرعت عمل پدر برای رهایی از مهلکه های 
پیشِ رو در کاراکتر مواجه شــده ایم. پدر که شخصیتی 
پیچیده و متغیر است، به واسطه گذشته  تراژیکش که 
با مرگ همسر گره می خورد و موقعیت های بحران زای 
پــس از آن که بــه حفاظت از جــان دختر محبوبش 
می انجامد، به شخصیتی سیال تبدیل می شود که مدام 
در چالش هــای پیشِ رویش در حال تغییر و دگرگونی 
اســت. اتفاقات و حوادث زندگی آن قدر در کاراکتر پدر 
تأثیرگذار هســتند که او را به شخصیتی غمگین، تودار، 
مطمئن و پروبلماتیک تبدیــل کرده اند. پدر در نهایت 
نیــز همچون قصه  جــذاب گولــدی و آرت، از اتصال 
حلقه های نامرئی و جامانده  قصه و سرنوشت واقعی 
زندگی خود و رگ ناتوان و ناکام می ماند و با استیصال 
به رگ پنــاه می برد که همچنان کــه از او کوچک تر و 
ناتوان تر اســت اما با هوش ذاتی و آرامش درونی اش 
می تواند شرایط را آرام کند و پدر را در ماجراجویی های 
عاشــقانه اش همراهی کند و به نتیجه برســاند. پدر 
در ســکانس پایانی کــه در آغــوش رگ آرام می گیرد 
و در اســتیصال و بریدگی محــض می گرید، به نوعی 
خودبازدارندگی دست می زند. موقعیتی که در آن قادر 
به پذیرش دنیای مرســومی که در آن می زید، نیست و 
در عین حال نمی تواند از آرمان ها و ارزش های راستین 
انسانی اش نیز دست بکشــد. خودبازدارندگی فوق در 
جهان روایی فیلم نامه با مفهــوم پختگی مردانه گره 
می خــورد. افلک در فیلــم «نور زندگی مــن»، نوعی 
بی خانمانی و بیگانگی انســان را در جامعه  مدرن به 
تصویر می کشــد که از فساد و تمدنی نازا و منحط زاده 
می شــود؛ موقعیتی هولناک و پیشگویانه که با شتابی 
فرســاینده در سرتاســر کره  زمین در حال پیشــروی و 

گسترش است.

سینماي جهان

«انور» میراث فرهنگي ایران است
گروه هنر: مراســم نکوداشــت ۷۰ ســال فعالیت  �

فرهنگــي و هنري منوچهر انور با حضور این کارگردان، 
گوینده، نویســنده و ویراســتار پیش کســوت، یکشنبه 
۲۱ مهر در ســالن استاد شــهناز خانه هنرمندان ایران 
برگزار شــد. در ابتداي این مراســم مجید رجبي معمار 
گفت: «خوشــحالیم که فرصتي فراهم شده تا در خانه 
هنرمندان ایران از یک هنرمند و هنرشناس و یک چهره 
دوست داشــتني تقدیر کنیم».پــس از آن اکبر عالمي 
گفت: «منوچهــر انور اقیانوس خرد اســت. او الگوي 
زندگي من است».ســپس محمدرضــا اصلاني گفت: 
«حضور افرادي مانند منوچهــر انور، به مثابه یک متن 
اســت. انســان یک امر تاریخي ا ســت و جامعه بدون 
تاریخ، جامعه مردگان اســت. انور از دور شــاید کم کار 
به نظر برســد و یک دلیل این مسئله، چندوجهي بودن 
اوست و اینکه هر کس تنها وجوهي از او را مي شناسد. 
دلیــل دیگر این مســئله، وضعیــت مدیریت فرهنگي 
است. چم و خم بوروکراسي، هر نوع پیشرو بودن را پس 
مي زند. رقابت ها و حسادت ها و اخلاقیات درون گروهي 
نیز همواره تأثیرگذار بوده است. مؤسسه فرانکلین یک 
نظام سازمان دهنده ویراستاري و تولید فرهنگ از طریق 
کتاب بود. با حضور چهره هایي مثــل انور، دریابندري، 
آریان پور، مجتبایــي و... دیدیم که خرده پاها چه کردند 
و کار به جدایي کشــید. مســائلي که نوعــي دلزدگي 
نســبت به فضاي هنــر و فرهنگ به وجــود مي آورد 
و حالا بســیار بیشــتر هم شــده اســت». این فیلم ساز 
پیش کسوت افزود: «در ایران معاصر همواره با اخلاق 
نوکیســه مواجه بوده ایــم و این ریشــه در پایدارنبودن 
سیســتم ها و طبقات دارد. نوکیسه گي فرهنگي مضاف 
بر بي ریشــه گي اقتصــادي و طبقاتي بوده و هســت». 
ســخنران بعدي ســودابه فضائلي گفــت: «منوچهر 
انور، بنیان گذار ویراســتاري کتاب در ایران اســت. او در 
دوران همکاري اش با مؤسســه فرانکلین کتاب «خشم 
و هیاهــو» اثر فاکنر با ترجمه بهمن شــعله ور را ادیت 
کرد. در واقع باید گفت کتاب توســط انور بازنویسي شد 
و کار ویراســتاري آن حدود دو ســال به طول انجامید. 
نثر «خشــم و هیاهو» در دهه چهل شمســي غوغایي 
به پا کرد و دست به دســت شــد». در بخــش بعدي، 
خسرو سینایي به بیان خاطره اي از سهراب شهید ثالث 
در ارتبــاط با منوچهــر انور پرداخــت و گفت: «حدود 
سال هاي ۴۸ یا ۴۹ و در سال هاي آغازین حضور سهراب 
شــهیدثالث در ایران، خیلي به هم نزدیــک بودیم. او 
مشغول ســاخت اولین فیلمش به اسم «قفس» براي 
امتحان وزارت فرهنگ و هنر بود. ســهراب در آن زمان 
اعتمادبه نفس پاییني داشــت و من سعي داشتم به او 
روحیه بدهم تا کارش را پیش ببرد. او در پاسخ به من، 
از ســه نفر اســم برد که یکي از آنها منوچهر انور بود. 

شــهید ثالث مي گفت تا وقتي منوچهر انور هست، من 
مي خواهم به کجا برســم؟».در بخش پایاني منوچهر 
انور درباره مســائل مهم در ترجمه گفت: «در ترجمه 
علاوه بر احاطــه به زبان مبدأ و مقصد، توجه دقیق به 
جزء جزء کلمات نیز لازم اســت. بــراي انتقال معاني از 
زبان مبدأ بــه زبان مقصد، در ۹۹ درصد موارد برگردان 
تک تک کلمات راه به جایي نمي برد. مثل این است که 
وقتي شعر حافظ را تحت اللفظي به زبان هاي خارجي 
ترجمه مي کنند، حاصل کار چیز ترســناکي مي شــود. 
وقتــي ترجمه عین به عین مقدور نیســت، باید معاني 
درســت را در زبان مقصد کشف کرد تا ترکیب تک تک 
کلمات در کنار یکدیگر درســت باشد. گاه ممکن است 
برخي معاني در دیکشــنري پیدا نشــود و روزها زمان 
صرف پیداکردن معادل درســت یــک کلمه کنیم. این 
روزهــا اصطلاحات عجیب و غریبي پیدا شــده اســت؛ 
به خصــوص چیزهایــي که تحت عنوان «پســامدرن» 
مطرح مي شود. گاه مي بینیم حرف هاي لاتیني و یوناني 
پشــت و رو مي شــوند و اینها غده هاي سرطاني هستند 
که بعضا مي بینیم آدم هاي موجه ما دســت به این کار 
مي زنند، درحالي که نباید این گونه باشد».او در پاسخ به 
پرسشي درباره فیلم «باد صبا» اثر آلبر لاموریس گفت: 
«گفتار این فیلم در اصل به زبان فرانســه نوشــته شده 
بود و لاموریس بعدتر آن  را در اختیار من گذاشــت و با 
ترجمه آزاد، آن را به زبان انگلیسي برگرداندم و بعد به 
من اختیار داد که آن  را به شــکلي آزاد به زبان فارسي 
نیز ترجمه و اجرا کنم. الان که آن فیلم را نگاه مي کنم، 
عیب هــا و ضعف هایي در گفتار خودم مي بینم که باید 
درست شــود. لاموریس با اصرار از من خواست گفتار 
متن فرانسوي را نیز بخوانم که نپذیرفتم؛ چون توانایي 

انجام آن  را نداشتم».  

زیر درختان زیتون
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فرانسه  اسلامي  تمدن هاي  مؤسســه  جعفریان:  آزاده 
در لیــون (IFCM) بــا رونمایي از اثــر درخت زندگي، 
کار دو هنرمند ایراني افتتاح شــد. اثر کانســپچوال آرت 
تحســین هاي بســیاري برانگیخت؛ آنســان کــه وزیر 
کشور فرانســه، «کریستف کاســتانر»، درباره آن توییتي 
نوشــت«براي درک بهتر فرهنگ هاي اســلامي، باید به 
همگان اجازه داد تنوع دیدگاه در آن را متوجه شــوند و 
 IFCM :فضایي براي تبادل و اشــتراک آن داشته باشند
مي تواند پلي بین تمدن ها و فلســفه هاي آن باشد که به 
نوعي یک فرصت و یک موفقیت است».«درخت زندگي» 
تنها اثري هنري اســت که اکنون در مؤسسه تمدن هاي 
اســلامي لیون نصب شــده و در مواردي به عنوان نماد 
این مؤسســه نیز به کار رفته است. درخت زندگي پانلي 
از جنس کاشــي منقوش دست ساز و فولاد آینه اي که به 
وسیله کامران افشار نادري و لیلا فرزانه و گروهي متشکل 
از هنرمندان ومعماران ایراني در مدت یک ســال و نیم 
در ســالن اصلي ورودي مؤسسه به طور دائم نصب شده 

است. به همین بهانه با این دو هنرمند گفت وگو کردیم:

  شــمابه طور تخصصي در چــه زمینه هاي هنري  �
فعالیت مي کنید ؟

لیلا فرزانه: من در دانشــگاه در رشــته هاي نقاشي و 
مرمت آثار باســتاني و پژوهش هنــر تحصیل کرده  
و در کنار رشــته هاي دانشــگاهي در ۲۰ ســال اخیر 
همیشه روي موضوع سرامیک نیز فعالیت  داشته ام. 
مي شود گفت همیشه براي احیاي هنر فراموش شده 
ســرامیک در معماري  بــه دنبال ترکیب نقاشــي و 
هنرهاي ســنتي بوده ام. ما همیشــه از گذشــته هنر 
سرامیک را داشته ایم و من دلم مي خواست این هنر 
زنده  و در معماري هم  اســتفاده شــود. ما هر سال 
در گالري خودمان (خانه سرامیک فرزانه) یک سري 
از کارهاي جدیدمان را به نمایش مي گذاریم و من در 
کنار آن در گالري هاي مختلف مثل گالري گلســتان، 
گالــري ندا و گالري آریا و یا در موزه هنرهاي معاصر 
تهــران یا دانشــگاه بروکلیــن آمریکا نیز نمایشــگاه 

داشته ام.
کامران افشار نادري: اولین باري که من با هنر آشنا شدم، 
به ســال ۱۳۵۶ برمي گردد که به آتلیه کنکور رفتم و در 
محضر استاد محمدابراهیم جعفري شاگردي کردم. بعد 
از آن به دانشکده هنرهاي زیبا رفتم و در رشته معماري 
تحصیــل کردم. در ادامه به ایتالیــا رفتم و تحصیلاتم را 
تمــام کردم و بعد همــان جا ماندم و کار کــردم. غیر از 
فعالیــت معماري، پروژه هــاي متعــددي را در ایران و 
خارج از کشــور انجام داده ام و در چندین پروژه گروهي 
هم شرکت داشته ام. از سال ۷۲ به ایران برگشتم و ماندم 
و بیش از ۲۰ ســال قبل من و دو نفر از دوســتان مجله 
معمار و در ادامه جایزه معمار را تأسیس کردیم. کار نقد 
معماري را هم بعد از انقلاب شروع کردم و فکر مي کنم 
از ســال ۷۴ به بعد حدود ۲۰۰ مقالــه و کتاب در ایران و 
خارج از کشــور چاپ کرده ام. در چندین کشور آسیایي و 
اروپایي هم سخنراني هایي درباره معماري داشته ام. اما 
چون آشــنایي من با دنیاي معمــاري از طریق هنر بود، 
همیشه به هنر علاقه داشتم و پایان نامه ام را درباره  هنر 
ایراني و هنر دوره اسلامي کار کردم و پژوهش ها، کتب و 

مقالات متعددي در این زمینه خواندم.  
پروژه «درخت زندگي» در مؤسسه تمدن هاي  �

اسلامي در فرانسه چگونه شکل گرفت؟
فرزانه: زماني که قرار شــد یک مرکز فرهنگ اســلامي 
در لیون با نام «مؤسســه فرانسوي تمدن هاي اسلامي» 
ســاخته شــود، براي طراحي و اجراي چند اثر هنري در 
فضا هاي مختلف این مرکز از همه کشــورهاي اسلامي 
دعوت کردند در این کار مشــارکت کنند. این پیشــنهاد از 
طریــق خانه فرهنــگ ایران به ما نیز مطرح شــد که در 
نهایت طرح ما براي بزرگ ترین فضاي این مؤسسه مورد 

تأیید ریاست آنجا قرار گرفت و کار شروع شد.
افشــار نادري: زماني کــه خانم فرزانه بــا من تماس 
گرفتند و موضوع این پروژه را مطرح کردند، من جزئیات 
را به دقــت مطالعــه کــردم و متوجه شــدم فضاها و 
ابعاد مشــخصي براي ارائه پیشــنهاد هنري در مؤسسه 
تمدن هاي اسلامي برنامه ریزي شده است که هنرمندان 
مي توانند در آن قالب پیشــنهادهاي خــود را ارائه کنند. 
ما تصمیم گرفتیم ریســک کنیم و براي بزرگ ترین فضاي 
مؤسسه و بزرگ ترین اثر پیشنهاد دهیم. خوشبختانه طرح 
ما را دوســت داشــتند و نه تنها آن را پذیرفتند، بلکه آن 
را روي کارت تبریک کریســمس مؤسسه هم که به همه 
نقاط دنیا ارسال شد، چاپ کردند. یعني قبل از اینکه کار 
ما ساخته شود، طرح آن به نوعي نماد مؤسسه هم شد.

  ایده پروژه «درخت زندگي» از کجا آمد؟ �
فرزانــه: ایــده کلي مؤسســه این بــود که ســرامیک 
مي خواســتند. واقعیت این است که ما قبل از این اتفاق 
همیشــه دلمان مي خواســت یک کار مشــترک داشته 
باشــیم که از یک دید دیگر به سرامیک نگاه شود. آقاي 
دکتر افشار نادري تجربه هاي تئوري خوبي در این زمینه 
داشتند و به نقوش و هندسه ایراني نیز تسلط داشتند. ما 
مي خواستیم این تجربیات به صورت عملي اتفاق بیفتد. 
به همین دلیل وقتي بحث این پروژه مطرح شد، من دلم 
خواست بالأخره آن تجربه اي را که دنبالش بودیم ، رقم 
بزنیم. مي خواســتیم یک کانسپت جدید با سرامیک اجرا 
کنیم که روح ایراني و تاریخي را داشته باشد ولي اتفاقي 
جدید باشــد. من سریعا با آقاي دکتر افشار نادري تماس 
گرفتم و این مسئله را با ایشان مطرح کردم. آقاي دکتر از 
مدتي قبل راجع به موضــوع «درخت زندگي» کار کرده 
بودند و چون به نظر مي رسید از هر نظر موضوع مناسبي 
باشــد، ایشــان گفتند ما مي توانیم این را کانسپت اصلي 

پروژه کنیم.
افشــار نادري:من سال ۲۰۱۵ به نمایشــگاه بین المللي 
میــلان رفتم و آنجــا یک اثري به نــام «درخت زندگي» 

دیدم. من چون چهار، پنج ســال راجع به نقوش قدیمي 
ایراني و معناي آنها و اســطوره هایي که پشــت نقوش 
اســت تحقیق کرده بودم و مي دانستم «درخت زندگي» 
یکي از قدیمي ترین نشــانه هاي سمبولیک و اسطوره  اي 
ایران باستان است و ما از هفت هزار سال قبل و حتي قبل 
از آن نشــانه هایش را داریم، به این فکر کردم که ما باید 
یک روزي یک «درخت زندگي» کار کنیم که مال خودمان 
باشد. آن موقع هیچ سفارشي در این زمینه مطرح نشده 
بود. من به دفترم آمدم و فردي را استخدام کردم و گفتم 

ما فقط روي درخت زندگي کار کنیم که ببینیم چیست.
  درخت زندگي در ذهن شما چه معنایي داشت؟ �

افشــار نادري: درخت زندگي یک درخت مقدس است 
که در تمام آیین ها و مذاهب از جمله قرآن و دین اسلام 
و هندوئیســم و مذهب زرتشــت ریشــه دارد. در قرآن 
چندین اشــاره به درخت هاي مختلف دیده مي شود که 
ار آن میــان مي توان بــه درخت طوبــي، درخت طیبه، 
شجره من یقطین، درخت گویاي حضرت موسي، درخت 
خرمایي که میوه هایش را به حضرت مریم داد و... اشاره 
کرد. درخت زندگي ســمبل تولد و رشد است و درختي 
اســت که مثل هر درخت دیگري برگ هایش مي ریزد و 
بعد دوباره جوانه مي زند و رشد مي کند. در واقع درخت 
زندگي، مــرگ و زایش دارد. به نظر مــن درخت زندگي 
موضوع جالبي به نظر آمد. ابعــاد کار ما در پروژه لیون 
تقریبا ۱۰ متر ارتفاع داشت که ما فکر کردیم در این ۱۰ متر 
چه مي توانیم بگذاریم که یک اثر هنري باشد و به همین 

دلیل درخت زندگي را انتخاب کردیم. 
  باغ ایراني بدون تردید یک آیکون درباره معماري  �

اســت و شــاید جــاي عنصر 
درخت زندگــي در باغ ایراني 

خالي باشد.
افشار نادري: دقیقا. من یک کتاب 
به اســم «باغ هاي بهشت» به سه 
زبان فارســي، ایتالیایي و انگلیسي 
نوشــتم که در ایتالیا چاپ شد. این 
کتاب راجع به دو باغ قدیمي ایراني 
اســت که در تهران قرار دارند. من 
علاقه زیادي به باغ ایراني داشــتم 
و مــدت زیــادي روي این موضوع 
کار کــردم و طبیعــي اســت که 
آیکونوگرافي و شمایل شناسي باغ 

را هم مي شــناختم. مثلا در قالي ایراني مي شود رد پاي 
آن را دید. یا عده کمي مي دانند که ساختار شهر اصفهان 
بر اساس یک باغ ایراني شکل گرفته است و علتش شاید 
این باشد زماني که شاه عباس مي خواست شهر اصفهان 
را پایتخت خودش کند، ناچار بود زمین بسیار وسیعي را 
سازماندهي کند و تنها کساني که مي توانستند یک زمین 
بزرگ را سازماندهي کنند، سازندگان باغ بودند. معماران 
روي زمین هاي وسیع تر از ۱۰-۱۵ هزار متر تسلط نداشتند؛ 
بنابرایــن به احتمال زیاد شــاه عباس به ســازندگان باغ 
مراجعه مي کند و آنها چون کارشــان ســاخت باغ بوده 
است شــهر اصفهان را مثل باغ ایراني طراحي مي کنند. 
این حاصل یک پژوهشــي اســت که مــن و یک محقق 
باغ شناسي ایتالیایي انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم.

  در پــروژه «درخت زندگي» هر کدام از شــما چه  �
کاري را انجام دادید؟

افشــار نادري:  هدف هر کار صنعتگري این است که از 
محدودیت هاي مادي کار خودش عبور کند. مثلا محراب 
الجایتو در مســجد جامع اصفهان طوري با گچ کار شده 
اســت که شما فکر نمي کنید با ماده شکننده اي مثل گچ 
مي تواند این گونه منعطف و ظریف کار شود. یا مثلا کسي 
نمي تواند تصور کند که با آینه شکننده بتوان کاري ظریف 
و پیچیده نظیر آینــه کاري موزه ســعدآباد تهران انجام 
داد.من هم فکــر کردم حالا که تجربــه عمیق و ارزنده 
خانــم فرزانه را داریم، کاري کنیــم که از این محدودیت 
عبور کنیم، محدودیتي که ســنت کار سرامیک پیش پاي 
ما گذاشته اســت؛ بنابراین فکر کردم ما مي توانیم از هنر 
آینه کاري و ســرامیک و کاشي کاري ایراني به طور توأمان 
استفاده کنیم، چیزي که تابه حال این گونه اتفاق نیفتاده 
اســت. من حدود دو، سه ســال بود که در سفرهایم به 
نقاط مختلف دنیا، از هر ســطح آینه اي یا ســطحي که 
خاصیــت انعکاس داشــت، عکس مي گرفتــم و روي 
آینه هــا و خــواص آینه ها مطالعه مي کــردم. خاصیتي 
که آینــه دارد این اســت که یک فرم معیــن را نامعین 
مي کند و مي تواند با محیط خــودش ارتباط برقرار کند؛ 
یعني بســته به اینکه چه کســاني در فضا باشند و چه 
اتمسفري وجود داشــته باشد، تغییر شکل مي دهد. من 
از این مسئله خیلي خوشم مي آمد؛ بنابراین ما سرامیک 
را بــا آینه مخلوط کردیم و براي انجام این کار از یک فرم 
گره ایراني، به نام ســرمه دان کند که یک هندســه، نظم 
و شــبکه زیر کار به ما مي داد، اســتفاده و روي آن شروع 

به پیاده کردن کار خودمان کردیم و از طریق شــکل دادن 
به فرم هاي برجســته اي که بخشــي از آن آینه و بخشي 
دیگر ســرامیک بود، توانستیم شکل درخت را دربیاوریم، 
اما شکل درخت ما یک شکل ثابت نیست که در عکس 
نشــان داده مي شود، بلکه وقتي شما در برابر اثر حرکت 
مي کنید، در هر ثانیه تغییر شکل مي دهد. به هر حال ما از 
اینکه اهدافمان چیست، یک گزارش به زبان هاي مختلف 
از جمله فارســي، انگلیسي، فرانسوي و ایتالیایي، تهیه و 
به اضافه یک سري تصاویر ارســال کردیم و بعد از اینکه 
موافقت اولیه انجام شــد، ما به لیون رفتیم و کار را ارائه 

دادیم که خوشبختانه کار با استقبال روبه رو شد. 
فرزانه: کارها به سه بخش تقسیم شد؛ فني - مهندسي 
که توســط دکتر افشــار نادري سرپرســتي شــد، بخش 
طراحــي نقــوش با سرپرســتي مــن و فنــي اجرائي با 
سرپرستي همسرم معمارپور (خانه سرامیک فرزانه) در 
بخش هنري که بر عهده مــن بود، در اتودهاي اولیه اي 
که زده شــد، طبیعتا چیزهاي مختلفي به ذهن من آمد، 
از جمله اینکه فرم ها باید نقش داشــته باشد یا حال آن 
نقش ها باید چگونه باشد که با کلیت کار همخواني پیدا 
کند. پترن هاي مختلفي زده شد اما چیزي که بیشتر روي 
آن کار شــد، روي خط و کالیگرافي بود. کالیگرافي براي 
مــا جنبه هاي مختلفي دارد و ما اگــر جنبه معنایي اش 
را کنار بگذاریم، ریشــه نقاشــي دارد . در واقع خط فقط 
مســئله معنا نیست و ریشــه اش نقاشــي است. خط، 
جاي گرافیــک و جاي بازي زیادي دارد و الماني اســت 
که مي شــود با آن کارهاي زیادي انجام داد. ضمن اینکه 
یک المان مشــترک بین فرهنگ هــا و زبان هاي مختلف 
است و خط هم مثل خود داستان 
درخت زندگــي مي تواند یک چیز 
مشترک باشد. شــاید ما اگر مثلا از 
پترن بته جقه اســتفاده مي کردیم، 
ایــن نزدیکــي را در فرهنگ هــاي 
مختلــف نمي توانســتیم داشــته 
باشــیم؛ اما کالیگرافي این ارتباط 
نزدیــک را دارد، به همین دلیــل ما 
پترن ها را کنار گذاشــتیم و ســراغ 
خط آمدیم. شروع به بازي کردن با 
خط کردیم تا ببینیم خط باید روي 
حجم هایــي که مــا داریم چگونه 
بخوابــد. مرحله بعــد این بود که 
باید مي دیدیم از چه خطي قرار اســت اســتفاده کنیم؟ 
آنجا به این نتیجه رســیدیم که خط نستعلیق نسبت به 
ســایر خط ها براي ما حال دیگري دارد. نســتعلیق یکي 
از زیباترین هــا و ادامه دارترین خط هــا در گذر تاریخ بوده 
است که قوس هاي خیلي زیبایي دارد و به مرور زیباتر و 
پخته تر شده است و ما الان حتي در word هم نستعلیق 
را داریــم. در نتیجه ما خط نســتعلیق را انتخاب کردیم 
و تمام ۳۲ حرف را با خط نســتعلیق اتــود زدیم و بعد 
من حس کردم حرف «و» یک ضمیر کامل اســت که دو 
جمله را به هم وصل مي کند. به هرحال ما تمام حروف 
را اتود کردیم و دیدیم حرف «و» نســبت به سایر حروف 
کامل تر اســت و بار معنایي و گرافیکي قشنگ تري دارد؛ 

بنابراین فقط روي حرف «و» اتود شد. 
  بنابراین مبناي کار شما خوشنویسي است؟ �

فرزانه: بله. بعد از انتخاب حرف، براي ما مســئله رنگ 
آن مطرح شــد که ما یک رنگ کلي مي خواســتیم. رنگ 
هــم براي ما مهم بود، چون ممکن اســت شــما از یک 
فاصله هایي پترن را نبینید و یک کار رنگي ببینید، به همین 
خاطر ما براي رنگ هم اتود زدیم و از رنگ آبي فیروزه اي 
اســتفاده کردیم. من یک جور هراس از کار ســنتي دارم 
و دلم نمي خواهد احســاس کنند این کار یک کار سنتي 
اســت. البته طراحي کار اصلا این احســاس را نمي دهد 
و رنگ آبي فیروزه اي هم همین طور است. درست است 
که فیروزه ای در هنر ایراني رنگ بسیار عمیقي است، اما 
به اعتقاد من رنگ آبي خاصي که ما اســتفاده کرده ایم 
متعلق به این قرن و امســال اســت؛ یعني این رنگ آبي 
آن قدر با طراحي کار عجین شــده است که دیگر از کلمه 
سنتي استفاده نمي کنیم. روي خود رنگ آبي اتود زیادي 
شــد تا در نهایت یک رنگ آبي خــاص را که متعلق به 

امروز باشد استفاده کنیم.
 شکل حرف ک «و» ه که روي سفال ها ترسیم شده  �

ابداع خودتان است؟
فرزانه: این «و» نستعلیق است، اما پیچش و چرخش آن 

کار ماست و از الگو استفاده نشده. 
 آبي فیروزه اي اسم خاصي دارد؟ �

فرزانه: اسم خاصي ندارد، چون ترکیبات بسیار زیادي از 
والرهاي مختلف با درصدهاي مختلف اتود شــده است 
تا یک واریاســیون کم و زیاد به ما بدهد، نه اینکه مثل کار 

ماشیني به ما یک رنگ بدهد.
  کار با این ابعاد در حوزه ســفال براي شما اتفاق  �

تازه و متفاوتــي بود، اما آیا پیش تر تلفیق ســفال و 
شیشه را در ابعاد کوچک انجام داده بودید؟

فرزانه: خیر. براي اولین بار بود که این اتفاق مي افتاد.
افشارنادري: نکته بسیار پیچیده و مهم این کار مهندسي 
آن اســت. مــا در این زمینــه با دو، ســه چالش مواجه 
بودیم؛ یکي اینکه ما باید چندهزار قطعه سرامیک و آینه 
برجسته را طبق یک هندسه طوري بچینیم که همه مثل 
یک پازل به هم بچسبند. بعد مسئله انتقال پروژه مطرح 
شــد که آن را چطور باید به فرانسه انتقال بدهیم که در 
آنجا بتواند ســرهم شــود، چون این کار پیچیده اي بود. 
درعین حال فرانســوي ها از ما محاسبات مي خواستند و 
ما ناچار شدیم محاسباتمان را با مهندس سازه خودمان، 
به زبان فرانسوي و بر اســاس آیین نامه هاي بین المللي 
به فرانسه بفرستیم که نشان بدهد این کار شدني است. 
مهندسي این کار بیش از یک سال طول کشید و ما حتي 
از پنج مسیر مختلف رفتیم و ســرمان به سنگ خورد تا 
اینکه ششــمي اش به نتیجه رسید. این پروژه بیش از دو 
تن وزنش اســت و اینکه بتوانیــم آن را در لیون به اجرا 

بگذاریم پیچیدگي هاي فني فوق تصوري داشت.
 در این پروژه چند نفر با شما همکاري کرده اند؟ �

افشارنادري: حــدود ۴۰ نفر با ما همکاري کردند که این 
تعداد شامل مهندسین، تکنیسین ها، نقاش ها و هنرمندان 

بودند.
 در لیون چه اتفاقي به لحاظ نصب و اجراي پروژه  �

افتاد؟
افشــار نادري: من مي توانم این را بگویــم که در ایران 
کار عجیبــي انجام شــد که آنجا کار کمي انجام شــود. 
این پروســه کلا یک سال و نیم طول کشید و در این میان 
اتفاقات عجیبي افتاد؛ از جمله اینکه یک بار سیل آمد و 

کل کار زیر سیل رفت!
فرزانه: کار روي زمین چیده شــده بود که یک شب باران 

زد و همه کار  زیر آب رفت.
افشــار نادري: من یک چیزي یاد گرفته ام و آن هم این 
اســت که آدم واقعا نباید میــدان را خالي کند. در اینجا 
چندین بار شــرایطي پدید آمد که جا داشــت کار را رها 
کنیم؛ ازجمله اینکه ناچار شــدیم بخش اعظم هزینه ها 

را از جیب خودمان بپردازیم.
  روند نصب اثر در لیون چه مدت طول کشید؟ �

افشار نادري: سه هفته.
  بازتاب هاي اولیه نسبت به کار شما چگونه بوده ؟ �

افشار نادري: خانه فرهنگ ایران و مؤسسه تمدن هاي 
اسلامي فرانســه، مقامات دولتي و بازدیدکنندگان از کار 
ظاهرا راضي بودند. وزیر کشور فرانسه و شهردار لیون در 

نطق خود چندین بار به «درخت زندگي» اشاره کردند.
فرزانه: ما در لیون احساس کردیم برخورد آنها با ما مثل 
یک کارفرما نیســت و آنها  احساسی دوستانه دارند و از 

این اتفاق خوشحال هستند.
افشــار نادري: ما وقتــي کار را به دوســتان هنرمند و 
خبرنگار هنري در خارج از کشــور و داخل ایران  که البته 
در اینجا کم هســتند نشان دادیم، همه بازخوردها مثبت 

بود و از هیچ جا بازخورد منفي دریافت نکردیم.
 اثر شــما به لحاظ موقعیتي در کجاي مؤسســه  �

فرانسوي تمدن هاي اسلامي قرار دارد؟
فرزانه: در ورودي و بهترین جاي مؤسسه.

  چند اثر در آن فضا وجود دارد؟ �
افشــار نادري: فعلا فقــط کار ما را آنجا گذاشــته اند. 
پیش بینــي شــده بود شــش اثر هنــري دیگر بــا ابعاد 
کوچک تر در آنجا نصب شود اما فعلا به جز کار ما هیچ 

کاري را آنجا نصب نکرده اند.
 شــما در خلق اثر «درخت زندگي» به چه چیزی  �

توجه داشتید و مخاطب اثر شــما با تماشای آن چه 
می بیند؟

فرزانه: من دوست دارم مخاطب حس توانایی هنرهای 
ســنتی که می تواند کارکرد امروزی داشته باشد را از این 
کار درک کند. این کار ریشه های کهن زیادی دارد ولی در 
عین حال کاملا متعلق به امروز اســت. برای من در این 
سال ها مهم بوده است  به این نتیجه  برسم که سنت های 
ما می تواند برای امروز تعریف شود. به نظر من پروژه ما 
کاملا این حــس را می دهد. من خــودم از تکرار هراس 
دارم. البته سنت زیباست ولی وقتی کار ما را می بینید، با 

پشتوانه گذشته دارد حرف امروز را می زند.
افشــار نادری: قطعا معنای زیادی پشت این کار وجود 
دارد ولی اگــر بخواهم صادقانه بگویــم که چه چیزی 
در ایــن کار دیدم، باید بگویم ایــن کار برای من فقط یک 
کنجــکاوی بود. من نمی دانم بیننــده این کار چه چیزی 
می بینــد و هیچ موقع هم بــه این فکــر نمی کنم، کما 
اینکه برخوردم با کارهای معماری  نیز به همین شــکل 
است. نمی شــود پیش بینی کرد وقتی یک نفر یک اثری 
را می بینــد، چه چیــزی در ذهنش وجــود دارد. من در 
زندگی ام همیشــه به دنبال کنجکاوی بوده ام که بعضی 
موقع ها به یک چیزی رسیده ام و بعضی مواقع نه. زمانی 
که من ســراغ این پــروژه رفتم، می دانســتم  تا حدی با 
فرهنگ و هنر این مملکت و اسطوره های قدیم، هندسه 
و علوم گذشــته آشنایی دارم و به هنر معاصر هم بسیار 
علاقه دارم و در این زمینه مطالعه کرده ام. به صنعتگری 
و به ویژه هنر کاشی کاری ایران هم بسیار علاقه مند هستم 
و خیلی دوست داشتم در این زمینه کاری انجام دهم. با  
وجود این، ایده درخت زندگی برای من یک هدف نهایی 
نبود، بلکه ایــن ایده  بهانه ای بود تــا بتوانم این تجربه 
را انجام دهم. شــاید خواســت و علاقه من این بوده که 
درخت زندگی یک اثر هنری باشــد که هر تمدنی بتواند 
خودش را در آن پیدا کند، کما اینکه این اتفاق افتاد و هر 
آدمــی با هر فرهنگی درک خــودش را از درخت زندگی 
دارد و می گویــد درخــت زندگی در فرهنــگ من وجود 
دارد. شــاید این برای من تنها دســتاوردی بود که از اول 
به آن فکر کردم و تا روز آخر محقق شــد. بقیه ماجرا به 

کنجکاوی من برمی گشت. 

گفت وگو با لیلا فرزانه و کامران افشار نادری
همنشیني ادیان در «درخت زندگي» 

  فرزانه:
 ما در لیون احساس کردیم برخورد 
آنها با ما مثل یک کارفرما نیست و 
آنها  احساسی دوستانه دارند و از 

این اتفاق خوشحال هستند
 افشار نادري: 

من یک چیزي یاد گرفته ام و آن هم 
این است که آدم واقعا نباید میدان 

را خالي کند. در اینجا چندین بار 
شرایطي پدید آمد که جا داشت کار 

را رها کنیم 

روز گذشــته در مطلبي که تحــت عنوان «فاجعه  �
اتفاق مي افتد»، در صفحه هنر روزنامه منتشــر شده 
بود،  به نمایش نامه «فیلوکتت»، اثر نمایش نامه نویس 
شهیر آلماني اشاره شد که قرار است به زودي ترجمه 
آن روانه بازار شود. یادآوري مي شود این نمایش نامه 
پیش از این توســط دکتر پرســتو پنجه شــاهي و سام 
رجبي در ســال ۱۳۹۶ ترجمه و منتشــر شده بود که 
به این وسیله بابت این اشتباه سهوي پوزش مي طلبیم. 

تصحیح و پوزش


